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رسانه‌های اجتماعی و مسئله انتقال پیام 
این بحث به  بررســی »رسانه‌های اجتماعی« و شیوه‌های 
کنــش و تعامــل در ایــن فضاهــا اختصــاص دارد. محور 
اصلی بحث بر چگونگی انتقال پیام در رســانه‌ها، به‌ویژه 
در شبکه‌های اجتماعی، متمرکز اســت. در این چارچوب، 
توجه ویژه‌ای به »شبکه اجتماعی ایکس« )توییتر سابق( 
معطــوف خواهد بــود و ســازوکارهای ارتباطــی و نحوه 
اثرگــذاری پیام در این بســتر مــورد تحلیل قــرار می‌گیرد.
هر پیام بــرای آن‌که بتوانــد به مخاطب خود برســد و اثر 
مطلوب را ایجاد کند، نیازمند ســه بخش اساســی اســت؛ 
نکته‌ای که اختصاص به فضــای مجازی ندارد و در فضای 
حقیقی و دیگر رسانه‌ها نیز صدق می‌کند. این سه بخش 
همچون قطعات یک پازل باید به‌درستی در کنار یکدیگر 
قرار گیرند تا بتوان گفت پیام به‌درستی تولید و به‌سلامت 

به مقصد منتقل شده است.
سه‌گانه پیام‌رسانی

این سه بخش عبارت‌اند از:
۱. تولید پیام؛ یعنی توانایی تولید محتوایی که قرار است 

منتقل شود.

دیباچه
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۲. بســتر انتقال پیام؛ رســانه یــا محیطی که پیــام در آن 
منتشر می‌شود.

۳. مخاطب؛ گیرنده پیام و کســی که پیام برای او طراحی 
شده است.

بــرای آن‌کــه پیــام بتوانــد بــه مقصد خــود برســد و یک 
فعالیت رســانه‌ای یا انتقال محتوای موفق شــکل بگیرد، 
لازم اســت این ســه جزء بــا یکدیگر همخوان باشــند. به 
بیان دیگر، باید پیام به‌درستی تولید شود، بستر مناسب 
انتخاب گردد و مخاطب به‌خوبی شناخته شود؛ از جمله 

سلیقه‌ها، ویژگی‌ها و نحوه دریافت پیام توسط او.
در این جلســه، تمرکز ما به‌طور خاص بر »بخش ســوم« 
این پازل، یعنی مخاطب، خواهد بود. اگر مخاطب خود را 
نشناسیم، حتی در صورتی که پیام به‌خوبی تولید شده 
باشد و بستر مناسبی برای انتشار آن انتخاب شده باشد، 
 باز هم انتقــال موفقیت‌آمیز پیام ممکــن نخواهد بود.
به بیان روشــن‌تر، اگر ندانیم مخاطب مــا چه زبانی دارد، 
چه ســطحی از فهــم، علاقه یــا نیــاز دارد و چگونه پیام 
را دریافــت می‌کنــد، هرقدر هم پیام و رســانه مناســب 
باشــند، انتقال مؤثــری رخ نخواهــد داد؛ همان‌گونه که 
نمی‌توان با مخاطبی که زبانش انگلیســی یا عربی است، 
به زبان فارسی سخن گفت، مگر آن‌که زبان او را بشناسیم 

و متناسب با آن پیام را تنظیم کنیم.
شــما نمی‌توانید بــا مخاطبی که زبان شــما را نمی‌فهمد 
ارتباط مؤثری برقرار کنید؛ همان‌گونه که نمی‌توان با فردی 
که زبان مادری‌اش انگلیسی یا عربی است، به زبان فارسی 
سخن گفت. همچنین، اگر مخاطب شما فردی علاقه‌مند 
به فوتبال و اخبار ورزشــی باشد، نمی‌توانید با او درباره‌ی 
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ماهیگیری، وضعیت آب‌وهوا یا اقتصاد جهانی گفت‌وگو 
کنیــد؛ زیرا میان ســلیقه و علایق مخاطــب و محتوایی که 
 قصــد انتقــال آن را داریــد، هماهنگی لازم وجــود ندارد.

بنابراین برای آن‌که پیام، بســتر و شــیوه انتقال به‌درستی 
انتخاب شــود، نخستین گام »شــناخت مخاطب« است. 
بایــد بدانیــد مخاطب چــه ویژگی‌هایی دارد، شــخصیت 
او چگونه شــکل گرفتــه، رفتار او در شــبکه‌های اجتماعی 
به چــه صورت اســت، محتــوا را از چــه راهــی می‌پذیرد و 
به چه شــیوه‌ای متقاعد می‌شــود تا رفتــاری را که مدنظر 
شماســت انجام دهد یــا از انجام عملی خــودداری کند. 
گاهــی هــدف شــما همراه‌کــردن مخاطب اســت، گاهی 
ایجــاد حس منفــی یا بازداشــتن او از عملــی، و گاه ایجاد 
همذات‌پنــداری و جلب حمایــت او. تمامــی این اهداف 
تنها زمانی دست‌یافتنی است که در گام نخست، شناخت 
باشــید. داشــته  مخاطــب  از  روان‌شناســانه‌ای  و   دقیــق 

در شــبکه‌های اجتماعــی، به‌ویــژه اگر شــبکه‌ی »ایکس« 
را مثــال بزنیم، با طیــف گســترده‌ای از مخاطبــان روبه‌رو 
هستیم؛ اما در میان این طیف، گروهی هسته‌ی اصلی و 
اثرگذار را تشکیل می‌دهند. کنش‌های این گروه می‌تواند 
سایر کاربران را همراه کند یا آنان را به پذیرش، رد یا انتخاب 
موضوعی خاص ســوق دهــد. این گروه که در ســال‌های 
در  اجتماعــی  ناآرامی‌هــای  جریــان  در  به‌ویــژه  اخیــر، 
کشورهای مختلف ــ از آمریکا و آلمان و انگلستان گرفته تا 

ایران ــ نامشان بسیار شنیده شده، »نسل زِد« نام دارند.
نسل زِد چه کسانی‌اند و چه ویژگی‌هایی دارند؟

حــرف »Z« آخرین حرف الفبای انگلیســی اســت و ازاین‌رو 
نســل زِد را آخرین نسل کنشــگر جوامع امروزی می‌دانند. 
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هرچنــد نســل آلفــا نیــز پــس از آنــان قــرار می‌گیــرد، اما 
اعضــای نســل آلفــا به‌ســبب ســن کــم، هنــوز در مرحله 
کنش اجتماعــی قرار ندارند. تعاریف ســنی دقیق ممکن 
اســت متفاوت باشــد، امــا معمولًا افــراد حــدود ۱۷ـ۱۸ تا 
۲۵ـ۲۶ ســاله را نســل زِد می‌داننــد؛ نســلی کــه در حــال 
 حاضــر کنشــگران اصلی اجتماعی محســوب می‌شــوند.
آنچه نســل‌ها را از یکدیگر متمایز می‌ســازد، »زیست‌بوم 
رشــد« آنان اســت. در نســل‌های گذشته، ســرعت تحول 
تکنولوژی و تغییرات فرهنگی بســیار کند بود؛ به‌گونه‌ای 
کــه گاهــی ۱۰ تا ۱۵ ســال طول می‌کشــید تــا بگوییم یک 
نســل با نســل بعد تفاوت معنادار دارد. امّا امروز سرعت 
پیشــرفت تکنولــوژی چنــان افزایــش یافتــه کــه فاصله 
میان نســل‌ها بســیار کوتاه شــده اســت. بــرای نمونه، از 
ســال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ چندین نســل تلفن همراه معرفی و 
برخی فناوری‌ها کاملًا منســوخ شــده‌اند. همین شــتاب، 
ســبب می‌شــود کــه افــراد تنهــا بــا چنــد ســال اختلاف 
 ســنی، گویــی در دو جهان متفاوت بزرگ شــده باشــند.
در کشور ما نیز همین الگو دیده می‌شود. کودکان متولّد 
اواخر دهــه هفتاد هنوز بازی‌های خیابانی، پارک و روابط 
محلــی را درک کرده‌اند؛ اما تنها پنج یا شــش ســال بعد، 
متولــدان اوایل دهه هشــتاد در محیطی رشــد کرده‌اند 
که اینترنت از نخســتین روزهای زندگی‌شان حضور داشته 
اســت. اندکی جلوتر، نســل‌هایی قرار دارند کــه نه‌تنها با 
اینترنــت، بلکه بــا شــبکه‌های اجتماعی بزرگ شــده‌اند و 
هرگز روزگاری را به خاطر ندارند که در آن تلفن هوشــمند، 
 اینترنــت یــا رســانه‌های تعاملی وجود نداشــته باشــد.
دیجیتــال  بســتری  در  زِد  نســل  شــخصیت  نتیجــه،  در 
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شــکل گرفته اســت؛ همان‌گونه که شــخصیت نسل‌های 
یــا در چهارچــوب  گذشــته در کوچــه، میــان دوســتان، 
مهــم  پیــام  دو  واقعیــت  ایــن  بــود.  بالیــده  خانــواده 
دارد: نخســت، ویژگی‌هــای فــردی ایــن نســل که نشــان 
می‌دهد چگونــه با آنان بایــد ارتباط برقرار کــرد و چگونه 
بایــد بــه دنیــای ذهنــی و فکــری آنــان وارد شــد؛ دوم، 
شــناخت رفتــار جمعــی آنــان در شــبکه‌های اجتماعــی، 
 یعنــی نحوه کنــش تــوده‌ای در مواجهــه بــا رویدادها.

ویژگی‌های فردی نسل زد
اگــر بخواهیــم از ویژگی‌هــای فــردی ایــن نســل ســخن 
بگوییم، نخســتین و مهم‌ترین ویژگی، »فراموش‌کاری« 
است. نسل‌های پیشین ناچار بودند شماره‌ها، اطلاعات و 
بسیاری از جزئیات را به‌خاطر بسپارند؛ زیرا دسترسی آسانی 
به اطلاعات نداشــتند. امّا نســل زِد، با گوشی هوشمندی 
در دســت و اینترنتی همیشه در دســترس، نیازی به حفظ 
اطلاعات ندارد. تنها کافی اســت چیزی را جست‌وجو کند. 
همین امر باعث شــده اتّــکای ذهنی بــه حافظه کاهش 
 یابــد و فرامــوش‌کاری به یــک ویژگی بــارز تبدیل شــود.

بــدون  کــه  اطلاعاتــی  عظیــم  حجــم  دیگــر،  ســوی  از 
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را  مغــز  می‌ریــزد،  فــرو  زِد  نســل  مخاطــب  بــر  توقــف 
بگــذارد.  کنــار  را  آن  از  عمــده‌ای  بخــش  می‌کنــد  وادار 
حــذف  و   )Cherry Picking( گزینشــگری  ایــن 
می‌کنــد. تضعیــف  را  بلندمــدت  حافظــه   مــداوم، 
ویژگــی مهم دیگر این نســل »عجول‌بودن« اســت. این 
عجله، همــراه با بی‌اعتمادی به تبلیغات، الگویی ویژه در 
رفتار رســانه‌ای آنان ایجاد کرده اســت. پژوهشی درباره‌ی 
رفتار کاربران نســل زِد در اینســتاگرام نشــان می‌دهد که 
زمــان تصمیم‌گیری آنــان بــرای خواندن یــا رهاکردن یک 
مطلب، تنها بین ۵ تا ۸ ثانیه اســت. اگر در این چند ثانیه 
جذب شوند، محتوا را دنبال می‌کنند؛ در غیر این صورت، 

بی‌درنگ آن را رد می‌کنند.
در ادامــه، هنگامی که درباره شــیوه انتقال پیام ســخن 
خواهیم گفت، اهمیت این نکته روشن می‌شود که بتوان 
در همان پنج تا هشــت ثانیه ابتدایــی، مخاطب را جذب 
کــرد و او را در متــن نــگاه داشــت. اگر مخاطــب در همان 



11 تعامل با نسل زد؛ راهکارها و راهبردها

لحظــات اول با پیام درگیر نشــود، دیگــر منتظر نخواهد 
ماند تا شــما بخــش جذاب یــا نکته اصلی ســخن خود را 
در انتهــای متــن بیــان کنید؛ بلکــه با خوانــدن چند خط 
 نخست، حوصله‌اش سر می‌رود و محتوا را کنار می‌گذارد.

همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، این نسل به‌شدت »ضد 
تبلیغات« است. هر محتوایی که احساس کنند حق انتخاب 
یا حق قضاوت را از آنها می‌گیرد، بلافاصله کنار می‌گذارند. 
ایــن رفتــار در نســل‌های پیشــین بــه ایــن شــدت دیده 
نمی‌شــد؛ چنان‌که پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های ما ممکن 
بــود بدون ناراحتــی، زمان طولانی به تماشــای پیام‌های 
بازرگانــی تلویزیــون بنشــینند. امــا نوجوانــان و جوانان 
نســل زِد به هر چیزی که نشــانه‌ای از تبلیغ داشــته باشد، 
چه اقتصادی، چه سیاســی و چه پروپاگاندایی، واکنشــی 
 منفی نشــان می‌دهند و به سرعت از آن فاصله می‌گیرند.

در فضای سیاســی داخلی نیــز، هر محتوایی کــه در نگاه 
آنــان »شــعارزده« باشــد یا رنگ‌وبــوی تبلیغاتی داشــته 
باشــد —مثــاً اســتفاده تکرارشــونده از عکــس شــهدا، 
وصیت‌نامه، آیات و روایات، یا ســخنان صریح و برجســته 
از رهبران سیاســی و دینی— به‌محــض آنکه چنین تلقی 
کنند کــه هــدف پیــام »آگاهی‌بخشــی« نیســت و قصد 
»تلقین قضــاوت« دارد، آن را رد می‌کننــد. این نکته یکی 
از مهم‌ترین ویژگی‌های فردی این نســل است که موجب 
می‌شــود هــر محتوایی را که بــوی تبلیغ یا القــای اجباری 
 داشته باشد، پس بزنند و در برابر آن مقاومت نشان دهند.

ویژگــی فــردی دیگری کــه باید بــه آن توجه کــرد، »گریز از 
مرکز« یــا »اقتدارگریزی« اســت. به بیان دیگر، نســل زِد با 
هــر نوع نظم بیرونــی و اقتداری که از خــارج بر آنها اعمال 
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شــود، احســاس مخالفــت و مقاومــت دارنــد. بــاور آنها 
این اســت که اگــر نظمی وجــود دارد، باید خودشــان آن 
 را ایجــاد کننــد، نه اینکــه از بیرون بــر آنها تحمیل شــود.
برای توضیح این ویژگی می‌توان به نمونه‌های رفتاری در 
ناآرامی‌های اجتماعی اشــاره کرد؛ چه در ایران ــ برای مثال 
پــس از حادثــه مربوط به خانم مهســا امینی ــــ و چه در 
کشورهای دیگر مانند آمریکا و اروپا. در چنین رخدادهایی 
 معمولًا سه نقطه به‌طور ویژه هدف تخریب قرار می‌گیرد:
۱. مراکــز دولتــی مانند اســتانداری و فرمانــداری، که نماد 

قدرت سیاسی و حکمرانی بیرونی هستند.
 ۲. بانک‌هــا و مراکز مالــی، که نمود اقتــدار اقتصادی‌اند.
۳. مســاجد یا مراکــز دینی، کــه نماینده اقتــدار مذهبی 

تلقی می‌شوند.
از نــگاه یــک نوجــوان یــا جــوان نســل زِد، هــر ســه این 
نهادهــا مصــداق »اقتــدار بیرونــی« و »فشــار خارجی« 
هســتند؛ بــه همیــن دلیــل بــه صــورت نمادیــن مــورد 
حملــه قرار می‌گیرند. همیــن الگو در اعتراضــات آمریکا و 
اروپا نیز مشــاهده شــد، به‌گونه‌ای که نخســتین اهداف 
 تخریــب، بانک‌ها، مراکــز مالــی و ادارات دولتــی بودند.
ســاختار  از  بخشــی  مرکزیت‌گریــزی  و  اقتدارگریــزی  ایــن 
شخصیتی این نســل اســت و در رفتار آنان در شبکه‌های 
اجتماعــی نیــز کامــاً مشــهود اســت. هنگامــی کــه در 
بــا آنــان تعامــل می‌کنیــد، اگــر  یــک شــبکه اجتماعــی 
شــما را در »موضــع بــالا« ببیننــد، یا اگــر احســاس کنند 
می‌خواهیــد نقــش رهبــر، راهنمــا یا ناصــح را بــرای آنان 
ایفــا کنید، بلافاصله شــما را پس می‌زنند. حتــی در میان 
خودشــان نیز چنیــن ســاختاری وجــود ندارد کــه فردی 
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بســیار بالاتر از دیگــران قرار گیرد. اگر فردی به دلیل شــمار 
باشــد،  برجســته‌تری  جایــگاه  در  دنبال‌کننــدگان  بــالای 
بــاز هــم در ذهن این نســل، او هم‌عــرض دیگــر کاربران 
 و یکی از اعضای شــبکه اســت، نــه رهبر یا مرجــع مطلق.

تعامل نسل زد در شبکه‌های اجتماعی
تعامــل آنان در شــبکه‌های اجتماعی بر اســاس فلســفه 

»نیاز دوطرفه« است. 
یعنــی می‌گویند: »مــن از محتوا یا اطلاعات تو اســتفاده 
می‌کنم، اما تو نیز برای دیده‌شــدن بــه همراهی من نیاز 

داری.«
بنابراین در نــگاه آنان، هیچ‌کس از دیگری بی‌نیاز نیســت 
و هیچ‌کــس حــق ندارد خــود را در موضع برتر قــرار دهد. 
همیــن نکتــه در ادامه بحث پیام‌رســانی بســیار اهمیت 
دارد؛ زیــرا اگــر شــما در شــبکه اجتماعــی رفتــاری از خود 
نشــان دهید که گویی از مخاطب بی‌نیازید و تنها اوست 
 که به شــما محتاج اســت، به ســرعت طرد خواهید شــد.

ایــن مفهــوم در مســئله »رهبــری« نیــز کامــاً مشــهود 
اســت. در نســل‌های گذشــته، پذیرفتن رهبــری یک فرد 
موضوعی طبیعی بود و شــکل‌های مختلفی از مدیریت 
و فرماندهی وجود داشــت. اما در نسل زِد ــ و حتی بیش 
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از آن در نسل آلفا ــ الگوی رهبری سنتی پذیرفته نیست. 
در تصاویری که برای تحلیل نسل‌ها رسم می‌شود، معمولًا 
نسل‌های پیشــین با ساختاری نشــان داده می‌شوند که 
یک فرد رهبر اســت و دیگران پیرو او؛ اما در نسل زِد، همه 
افــراد بالقوه رهبرند و تفاوت تنهــا در میزان توانایی‌ها و 
مهارت‌های فردی اســت. کســی کــه توان بیشــتری دارد، 
می‌پذیــرد،  را  »هماهنگ‌کننــده«  یــا  »مشــوق«  نقــش 
 امــا بــاز هم بخشــی از جمع اســت، نــه فردی فرادســت.
ـ از جمله کم‌حوصلگی، فراموشــی، ضدیت  این ویژگی‌ها ـ
بــا تبلیــغ، اقتدارگریــزی و رهبریت‌گریزی ــــ از مهم‌ترین 
مؤلفه‌های شــخصیتی نســل زِد هســتند و بایــد هنگام 
 تعامل و انتقال پیام به آنان با دقت مورد توجه قرار گیرند.
حــال، بــا ایــن ویژگی‌های فــردی متفــاوت، پرســش این 
اســت کــه وقتــی ایــن نســل وارد شــبکه‌های اجتماعی، 
به‌ویژه شــبکه اجتماعی ایکس، می‌شــود، چــه نوع رفتار 
جمعــی از خــود نشــان می‌دهــد؟ در واقــع بایــد دیــد 
زمانــی که ایــن افراد از حالــت فردی خارج می‌شــوند و در 
قالب یــک جمع در شــبکه فعالیــت می‌کننــد، الگوهای 
رفتــاری آنــان چگونــه اســت. اگــر بتوانیــم رفتــار جمعی 
آنــان را درک کنیم، تــازه در آن مرحله قــادر خواهیم بود 
 یــک عملیات رســانه‌ای موفــق و اثرگــذار انجــام دهیم.
رفتار فردی و جمعی این نســل در شبکه اجتماعی ایکس 
از دو پدیده شناختی سرچشمه می‌گیرد. پدیده شناختی 
به فرایندهایی ذهنی گفته می‌شــود که چه در موقعیت 
فردی و چه هنــگام حضور در جمع، بر قضاوت، دریافت، 
واکنش و تصمیم‌گیری افراد اثــر می‌گذارد. این پدیده‌ها 
معمولًا تابع نظام ذهنی مشــخصی هستند و الگوهای 
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ـ  ذهنــی قابل شناســایی ایجــاد می‌کنند. رفتار نســل زِد ـ
که هســته اصلی و اثرگذارترین بخــش از مخاطبان فعال 
در شــبکه ایکس را تشکیل می‌دهد ــ بر اساس دو پدیده 
شناختی مهم شکل می‌گیرد که در ادامه به آنها پرداخته 

خواهد شد.
نکتــه‌ای کــه لازم اســت بــه آن پرداخته شــود این اســت 
کــه چرا ما اساســاً درباره این نســل ســخن می‌گوییم؛ در 
حالی کــه در ابتدای بحث اشــاره کردم که در شــبکه‌های 
اجتماعی با طیفی از نســل‌های مختلف مواجه هستیم. 
اهمیت این نســل از آن‌روســت که به دلیل شــتاب بالای 
رشــد فنــاوری، نســل‌های پیشــین از آنــان در یادگیــری 
فناوری‌هــای نویــن عقب مانده‌انــد. در گذشــته، فاصله 
میان نسل‌ها حدود ده تا پانزده سال بود و در این مدت 
فنــاوری معمــولًا در وضعیتی نســبتاً ثابت قرار داشــت. 
از ایــن‌رو نســل‌های بزرگ‌تر فرصــت می‌یافتند خــود را با 
تحــولات فناورانه همراه ســازند. به همیــن دلیل، زمانی 
کــه پدر و مــادر ما ـ کــه متعلق به نســل‌های پیــش از ما 
بودنــد ـ با مــا گفت‌وگو می‌کردنــد، از نظر آگاهی نســبت 
به مســائل روز در ســطحی بالاتر قرار داشــتند و بر اساس 
فرمایــش امیرالمؤمنیــن)ع(، »العلــم ســلطان«؛ علــم 
موجب ســلطه و اثرگذاری اســت. بنابراین، آنان از جایگاه 
 علمی بالاتری برخوردار بودند و ما نیز سخن‌پذیر بودیم.

اما در نســل کنونی، به واســطه افزایش شــتاب تحولات 
فناورانه، نســل‌های پیشــین توان همراهــی و هم‌پایی 
بــا ایــن ســرعت را ندارند. بــرای مثــال، ممکن اســت یک 
والــد نتوانــد درک کنــد کــه فرزنــدش در یــک کنســول 
بــازی ماننــد ایکس‌باکــس یــا پلی‌استیشــن ۵ چگونــه 
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در حــال تعامــل و گفت‌وگــو بــا شــبکه‌ای از بازیکنان در 
سراســر دنیاســت. ایــن ناتوانــی در فهــم ابزارهــای نــو، 
موجــب کاهش آگاهی نســل‌های قبل نســبت به نســل 
جدید شــده اســت. در مقابل، نســل »زد« به دلیل رشد 
در بســتر فنــاوری، از دانــش و مهــارت بیشــتری نســبت 
و  پــدر  خــواه  اســت؛  برخــوردار  پیشــین  نســل‌های  بــه 
 مادرشــان باشــند، خواه خواهر و برادرهای بزرگ‌ترشــان.
بــر همین اســاس، این نســل بر نســل‌های قبــل اثرگذار 
انتخــاب  رأی و  بــه  اگــر در گذشــته فرزنــد  شــده اســت. 
والدیــن نــگاه می‌کــرد و از آنان پیــروی می‌نمــود، امروز 
والدیــن بــه انتخاب‌هــای فرزنــد توجــه می‌کننــد. ایــن 
وارونگــی نقش‌هــا محصــول شــتاب تحــولات فناورانه 
اســت که دانش نســل جدیــد را از نســل‌های قبل پیش 
انداختــه و آنــان را در مقــام آموزش‌دهنــده قــرار داده 
اســت. بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــا در شــبکه‌های 
 اجتماعــی به‌طــور ویژه از نســل »زد« ســخن می‌گوییم.

مؤلفه‌های کنش جمعی نسل زد
اکنون به مؤلفه‌های کنش جمعی این نسل در حوزه رفتار 
تــوده‌ای در شــبکه‌های اجتماعی می‌پردازیم. نخســت 
بایــد توجــه داشــت که شــباهت میــان افراد این نســل، 
برخلاف گذشته، ریشه در جغرافیا ندارد. یعنی مشابهت 
نوجوانان یا جوانانِ یک محله، شهر یا کشور، معیار اصلی 
همگونی نیســت. علت این امر آن اســت که این نسل در 
بســتر شــبکه و همراه با گروه همســالان خود در سراســر 
جهان رشــد کرده است. به‌عنوان مثال، شباهت‌های یک 
نوجوان نسل »زد« در سیســتان و بلوچستان با نوجوان 
نســل »زد« در تهــران ـ و شــباهت این دو بــا نوجوانی از 
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همان نســل در ایتالیا، چین یا هر کشــور دیگر ـ بیشــتر از 
 شــباهت آنان بــا اعضای خانواده یا بستگانشــان اســت.

بنابراین باید توجه داشت که مباحثی که درباره این نسل 
مطرح می‌شود، تنها مربوط به جوانان شهری یا گروه‌های 
خاص نیســت؛ بلکه شــامل تمامی نوجوانان و جوانانی 
اســت که در محدوده ســنی نســل »زد« قــرار گرفته و در 
بستر شبکه رشد کرده‌اند؛ چه در کرمان، بوشهر، اصفهان، 
تبریــز و تهــران، و چــه در لنــدن، نیویــورک یا برلیــن. زیرا 
 شخصیت همه آنان در بستری یکسان شکل گرفته است.

بــرای نمونــه، همــان نوجوانی که در مشــهد نشســته و 
در کنســول بازی آنلایــن فعالیت می‌کند، ممکن اســت با 
نوجوانی در پنج هزار کیلومتری آن‌سوتر در فرانسه در حال 
تعامل باشد. این دو، به دلیل اشتراک در بستر شکل‌گیری 
هویــت، بیــش از آنکــه به والدین خود شــباهت داشــته 
باشند، به یکدیگر شبیه‌اند. ازاین‌رو رفتار توده‌ای آنان نیز 
در کشورهای مختلف بسیار مشابه است؛ رفتاری که ممکن 
اســت در شــرایط جمعی با شــخصیت فردی یا ارزش‌های 
 خانوادگــی و حتــی ارزش‌هــای ملی آنان متفاوت باشــد.

رفتــار ایــن نســل در شــبکه‌های اجتماعــی بــر دو پدیده 
شناختی استوار است که نخســتین آن »فردیت‌باختگی« 
نــام دارد. بــرای توضیــح ایــن مفهــوم، به یــک آزمایش 
روان‌شــناختی اشــاره می‌کنــم: در ایــن آزمایــش، چهــار 
نفــر دور میــزی می‌نشــینند؛ ســه نفــر بــا گــروه پژوهش 
اســت.  بی‌خبــر  موضــوع  از  نفــر  یــک  و  همدســت‌اند 
پرسش‌های بســیار ساده‌ای مطرح می‌شــود؛ برای مثال، 
رنگ میز چیســت؟ فرد بی‌خبر پاســخ درســت را می‌دهد، 
اما ســه نفر دیگر عمداً پاســخ نادرســت می‌دهند. فشــار 
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روانی ناشــی از مخالفــت جمع، پس از چند پرســش، فرد 
بی‌خبر را به همرنگــی با جمع وامی‌دارد؛ حتی اگر پاســخ 
 جمــع خــاف آن چیــزی باشــد کــه به‌روشــنی می‌بینــد.
نمونــه‌ای دیگــر در قالب فیلمی نشــان داده می‌شــود: 
فــردی در مکانــی تابلویــی نصــب می‌کند که مــردم را به 
ایستادن در صف دعوت می‌کند، بی‌آنکه دلیلی ذکر شده 
باشد. ابتدا چند نفر با تردید در صف می‌ایستند، اما پس 
از مدتــی تعداد بیشــتری صرفاً به دلیل ایســتادن نفرات 
پیشین وارد صف می‌شوند. هیچ‌یک از آنان دلیل حضور 
را نمی‌داند، امــا همگی از ترس متفــاوت بودن، همرنگ 
جماعت می‌شــوند. ایــن دقیقاً مصــداق فردیت‌باختگی 
 اســت؛ حالتی که در حضور جمع‌های بــزرگ رخ می‌دهد.
به بیان دیگر، انسان زمانی رفتار نادرست انجام می‌دهد که 
احساس کند دیده نمی‌شود یا هویت او ناشناس است. 
اگــر فرد، یکی از چند میلیون نفر باشــد، دوباره ناشــناس 
می‌شــود و همین امــر می‌تواند موجب بــروز رفتارهایی 
شود که با ارزش‌های پیشین او سازگار نیست. این وضعیت 
را در برخی اغتشاشــات نیز مشــاهده می‌کنیم؛ جایی که 
فردی بــا تحصیلات عالی یا موقعیت اجتماعی مناســب، 
ناگهان رفتاری انجام می‌دهد که هیچ انســان سالمی در 
شــرایط فردی مرتکب آن نمی‌شــود. احســاس ناشناس 
 بودن، فــرد را بــه همرنگــی بــا جماعت ســوق می‌دهد.
از  یکــی  تنهــا  کاربــر  هــر  نیــز  اجتماعــی  شــبکه‌های  در 
میلیون‌هــا نفر اســت؛ در نتیجه احتمال بــروز رفتارهایی 
که بــا ارزش‌های فردی در تضاد اســت افزایــش می‌یابد. 
در چنیــن فضایــی، معیار تشــخیص حق و باطــل تغییر 
می‌کند. در حالت فردی، انســان برای هر تصمیمی هزینه 
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و فایــده را می‌ســنجد. امــا در وضعیــت جمعــی، معیار 
»مقبولیت« اســت؛ یعنی اینکه کدام رفتار یا سخن مورد 
پذیرش جمع قرار می‌گیرد. در اینجاست که تعداد لایک و 
بازنشر تعیین می‌کند چه چیزی »درست« پنداشته شود. 
ذهن به‌تدریج می‌پذیــرد که اگر مطلبی ده‌ها هزار لایک 

و بازنشر گرفته است، پس لابد حق است.
دیگــر در ایــن مرحلــه، فــرد بــه موضــوع نمی‌اندیشــد؛ 
یعنی منطق وارد بررســی نمی‌شــود که »هزینه این رفتار 
چیســت و فایده‌اش کدام اســت«. الگوی کنش توده‌ای 
نســل زد در شــبکه‌های اجتماعی چنین اســت که معیار 
حــق و باطل برای آنان منطق نیســت، بلکــه میزان تأیید 
یــا تکذیبی اســت کــه یک محتــوا دریافــت می‌کنــد. به 
بیان دیگــر، هر انــدازه یک محتوا تأیید بیشــتری کســب 
 کنــد، در نظــر آنــان بــه »حــق بــودن« نزدیک‌تــر اســت.

در اینجا لازم اســت نکته‌ای حاشــیه‌ای را نیز روشــن کنم. 
هنگامی کــه با نســل زد در شــبکه‌های اجتماعی مواجه 
می‌شویم، باید بدانیم که آیا باید از مسیر استدلال منطقی 
با آنان مواجه شد—یعنی گفت‌وگویی مبتنی بر »دو دو 
تا چهارتا«—یا آنکه باید از دری وارد شــد که »مقبولیت« 
را برای پیــام ما افزایــش می‌دهد. همچنیــن باید توجه 
داشــت که اگر قصــد رد یــک موضــع را داریم، آیــا باید با 
دلایــل عقلی و منطقــی آن را رد کنیم، یا آنکــه باید میزان 
مخالفت اجتماعی با آن موضــع را در همان فضا افزایش 
 دهیم تا مخاطب نســبت به عقیده خود تردید پیدا کند.

در وضعیت فردیت‌باختگی که این نســل در شــبکه‌های 
اجتماعی به شــدت گرفتار آن اســت، همان‌گونه که گفته 
شــد، معیار تشــخیص حق و باطل نه منطق، بلکه میزان 
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تأیید یــا مخالفتی اســت که محتــوا دریافــت می‌کند. از 
ســوی دیگر، این نســل به شــدت همرنگ جماعت عمل 
می‌کنــد؛ یعنی رفتــاری مانند حرکــت گله‌وار کــه با پیش 
افتــادن یک فرد، همه بــه دنبال او حرکــت می‌کنند. این 
رفتار نافی آن اســت که فرد بیندیشــد »چــرا چنین عملی 
انجــام می‌دهــم«. نمونه همــان فیلم صف ایســتادن 

است که توضیح داده شد.
عامل دیگر این است که احساس ناشناس بودن—خواه 
به دلیل حضــور در میان میلیون‌ها کاربر و خواه به دلیل 
اســتفاده از هویت جعلی—سبب می‌شــود ارزش‌هایی 
را کــه در زندگی حقیقی رعایــت می‌کنند نادیــده بگیرند. 
برای مثال، فــردی که در زندگی واقعی هرگــز از چراغ قرمز 
عبــور نمی‌کنــد، ممکن اســت شــب هنــگام کــه خیابان 
خلــوت اســت این قانــون را رعایــت نکند. در شــبکه‌های 
اجتماعــی نیز همین گونه اســت: احســاس ناشناســی و 
نبــود نظارت مســتقیم، موجب می‌شــود که فــرد برخی 
ارزش‌هــا و هنجارهــای اجتماعــی را نادیــده بگیــرد. بــه 
همیــن دلیــل اســت کــه در فضــای مجــازی گاه شــاهد 
بیــان عقایــد و رفتارهایی هســتیم کــه فــرد در خانواده 
 یــا محیط حقیقــی خود هرگــز جرئــت ابرازشــان را ندارد.
هرچــه حجــم تجمــع کامنت‌هــا زیــر یک پســت بیشــتر 
می‌شود، شدت رفتارهای ناشایست نیز افزایش می‌یابد. 
اگر زیر یک پست تنها دو یا سه نظر مطرح شود، شاید یکی 
دو مورد ناســزا در میان آن باشــد؛ اما هنگامی که تعداد 
کامنت‌ها به چند هزار می‌رسد، شدت و فراوانی توهین‌ها 
و عبارات زننده نیز بیشــتر می‌شــود، و حتی افرادی که در 
وضعیت عادی هرگز چنین رفتارهایی ندارند، در آن جمع 
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به این کنش‌ها تن می‌دهنــد. در نتیجه، هرچه جمعیت 
 بزرگ‌تــر شــود، پایبندی بــه ارزش‌هــا نیز کمتر می‌شــود.

اگــر بخواهیــم ایــن موضــوع را جمع‌بنــدی کنیــم بایــد 
اجتماعــی  شــبکه‌های  در  »فردیت‌باختگــی«  کــه  گفــت 
بــرای نســل زد از چنــد عامــل ناشــی می‌شــود: نخســت 
آنکــه آنان یــک نفــر در میــان میلیون‌ها کاربر هســتند و 
دوم اینکــه امــکان ناشــناس‌ماندن نیز به‌طور مســتقل 
برایشــان وجود دارد. بنابراین رفتار آنان بر پایه اســتدلال 
نیســت. معیار آنان برای درســتی یا نادرســتی یــک گزاره، 
میــزان تأییــد یــا تکذیــب آن اســت و در بســیاری مــوارد 
 ممکــن اســت برخــاف نظــام ارزشــی خــود عمــل کنند.

اما بخش دوم ماجرا پدیده‌ای شــناختی اســت که باعث 
خطــا در تحلیــل رفتار این نســل می‌شــود و آن »تحریف 
همــان  در  ریشــه  نیــز  پدیــده  ایــن  اســت.  ترجیحــات« 
فشــار جمعــی دارد کــه پیش‌تــر مثــال آن را در آزمایــش 
فردیت‌باختگــی بیان کردیم. هنگامی کــه تنها یک نفر با 
ما مخالف اســت، تحمل آن آسان اســت؛ اما اگر احساس 
کنیــم یک جامعه با ما مخالف اســت، ابتدا ممکن اســت 
بالاتــر،  مرحلــه‌ای  در  و  بیاوریــم  رو  خودسانســوری  بــه 
 حتی ترجیح واقعی خــود را به‌صورت وارونــه بیان کنیم.

در شــبکه‌های اجتماعی به دلیل آنکه واکنش‌ها از طریق 
لایــک، ریتوییت یــا کامنت‌هــای منفــی و مثبــت کنترل 
می‌شــود، کاربــران به‌راحتــی در دام تحریــف ترجیحــات 
می‌افتند. این موضوع در میان ســلبریتی‌ها بسیار دیده 
می‌شــود: محتواهایــی منتشــر می‌کننــد که گاه بــا نظر 
واقعی‌شــان متفاوت اســت، صرفــاً چون لایک بیشــتری 
می‌گیرد یا دنبال‌کننده جــذب می‌کند. به همین ترتیب، 
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اگــر عقیــده واقعی خــود را بیــان کننــد، ممکن اســت با 
حجم بالای واکنش منفی روبه‌رو شــوند کــه توان روانی 
تحمــل آن را ندارند. از همین روســت کــه ترجیح واقعی 
 خــود را پنهــان کــرده و برعکــس آن را اظهــار می‌کننــد.
ایــن پدیــده در تحلیل‌های ما نیــز خطا ایجــاد می‌کند؛ 
چراکه در بررسی داده‌های شــبکه اجتماعی ممکن است 
بگوییــم »اکثر کاربــران از گزینــه بی حمایــت می‌کنند«، 
از  ایــن اعــام حمایــت ناشــی  از  در حالــی کــه بخشــی 
تحریــف ترجیحــات اســت. کاربــران از ترس آنکه بــه آنان 
برچســب‌هایی ماننــد »امــل«، »متحجــر« یــا »لیبرال« 
زده شــود، ترجیــح واقعی خــود را پنهــان می‌کنند. این 
موضوع درباره اینفلوئنســرهای پرفالور نیز صادق است؛ 
زیــرا بــرای آنــان از دســت نــدادن دنبال‌کننــده اهمیت 
دارد و بــرای افزایــش محبوبیــت، بــه بیــان نظراتی روی 
 می‌آورنــد کــه الزامــاً مطابــق باور واقعی‌شــان نیســت.
بنابراین، هنگامی که در شبکه اجتماعی ایکس مشاهده 
می‌کنیــم یــک طــرز تفکــر رواج یافته اســت، بایــد توجه 
کنیم که بخشــی از ایــن ابراز نظرها ممکن اســت ناشــی 
 از تحریــف ترجیحــات باشــد، نــه بــاور واقعــی کاربــران.
چگونه با نســل زد در شبکه‌های اجتماعی ارتباط مؤثر 

برقرار کنیم؟ 
حــال، در چنیــن فضایــی کــه بخــش مهــم و اثرگــذاری 
شــبکه‌های  زد—در  نســل  ما—یعنــی  مخاطبــان  از 
و  فردیت‌باختگــی  بــر  مبتنــی  حضــوری  اجتماعــی 
تحریــف ترجیحات دارند، پرســش این اســت کــه چگونه 
بایــد بــه آنــان دســت یافــت و بــر آنــان تأثیر گذاشــت؛ 
ندهــد. معکــوس  نتیجــه  کــه  به‌گونــه‌ای  هــم   آن 
در ادامــه چنــد نکتــه در حــوزه فعالیت فردی و ســپس 
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 نکاتــی درباره فعالیــت جمعی و کمپینی بیــان می‌کنم.
راهبردهای فردی 

چگونــه  کــه  بدانیــم  بایــد  نخســت  فــردی،  مرحلــه  در 
ویژگی‌های شخصیتی نسل زد را فعال کنیم تا آنان »ما را از 
خود« بدانند و رابطه دوسویه برقرار شود. باید احساسی 
ایجاد شــود مبنــی بر اینکه آنچــه ما منتشــر می‌کنیم، از 
جنس »امیــد گرفتن و امید دادن« اســت. به بیان دیگر، 
محتوا نباید مانند یک رســانه یک‌ســویه و خشــک عمل 
کنــد. نقــش اجتماعی خــود را حفــظ کنید: اگر دانشــجو 
هســتید، با لحــن و هویت دانشــجویی مخاطب‌ســازی 
کنید؛ اگــر کارگر یا هنرمند هســتید، شــخصیت اجتماعی 
واقعــی  هویــت  ایــن  کنیــد.  حفــظ  محتــوا  در  را  خــود 
ســبب می‌شــود مخاطــب نیــز نقــش خــود را بازیابــد و 
 احســاس کند که یک رابطه برابر و دوســویه برقرار است.
بــه هیچ‌وجــه نباید محتــوا رنگ و بــوی تبلیغ ســازمانی 
داشــته باشــد؛ یعنی به گونه‌ای نباشــد که گویی دستور 
رسیده است تا یک پیام خاص منتشر شود. اگرچه گاهی 
به اقتضای مناسبت‌ها ممکن است این امر اجتناب‌ناپذیر 
باشد، اما به‌طور کلی باید محتوا برآمده از نگرش شخصی 
باشــد، نه شبیه ســربازی که مأموریتی را اجرا می‌کند. این 
 ویژگــی به شــدت مخرب اســت و ارتباط را از بیــن می‌برد.
محتوا باید موجز باشــد. در گذشــته کــه محدودیت ۱۴۰ 
کاراکتــر در توییتــر وجــود داشــت، تأثیرگــذاری بیشــتری 
مشــاهده می‌شــد. اکنون نیز نبایــد تصور کــرد که چون 
امــکان نوشــتن طولانــی فراهــم شــده، می‌تــوان هــر 
انــدازه خواســت نوشــت. در ایــن نســل، کوتاه‌نویســی 
دارد.  اهمیــت  محتــوا  ابتــدای  در  مطلــب  لــبّ  بیــان  و 
در  توأمــان  را  یادگرفتــن  و  یــاددادن  بایــد  همچنیــن 
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نظــر داشــت؛ یعنــی مخاطــب احســاس کند کــه هم از 
 شــما مطلبــی می‌آمــوزد و هم شــما از او یــاد می‌گیرید.
هرگــز فــرض نکنیــد کــه مخاطــب پیش‌زمینــه موضوع 
محتــوا  تولیــد  هــر  در  بنابرایــن  دارد؛  خاطــر  بــه  را 
داشــته  پیشــین  مقدمــات  بــه  کوتــاه  اشــاره‌ای  بایــد 
کنــد. تداعــی  را  موضــوع  دوبــاره  او  ذهــن  تــا   باشــید 
نگاه تکنولوژیک این نســل را نیز بایــد پذیرفت؛ نه اینکه 
تکنولوژی را نفی کنید و ســپس انتظار ارتباط مؤثر داشته 

باشید.
راهبردهای جمعی و کمپینی 

در حــوزه کنــش گروهــی و کمپینــی، بایــد دقیقــاً خلاف 
دو پدیده شــناختی پیش‌گفتــه عمل کرد. نخســت آنکه 
در شــبکه اجتماعــی، نبایــد انتظــار داشــت محتواهــای 
صرفاً منطقی و علمی برجســته شــوند؛ زیــرا آنچه در این 
فضا مؤثر اســت، تحریک احساســات اســت. احساساتی 
موتــور  نفــرت،  و  شــادی  خشــم،  بغــض،  حــب،  ماننــد 
محــرک اثرگــذاری هســتند. بنابرایــن بایــد دانســت کــه 
مخاطــب بــا چه چیــز خوشــحال یــا ناراحت می‌شــود و 
محتــوا بایــد به‌گونــه‌ای تدوین شــود که یک احســاس 
 مشــخص را فعال کند و نتیجه مطلــوب را به همراه آورد.
همــان  یــا  عــددی«  »نمایــش  موضــوع  دوم،  عامــل 
بی‌شــمارنمایی اســت. منظور، لشــگر اکانت‌های جعلی 
نیســت؛ بلکه حضــور واقعــی افــراد اســت. هنگامی که 
ده‌ها یــا صدهــا حســاب کاربــری واقعی زیر یک پســت 
کامنت می‌گذارنــد یا از یک محتوا حمایــت می‌کنند، این 
کنش بر فرد تحلیل‌گر یا ســلبریتی اثر می‌گــذارد و او را به 
تعدیل یــا حذف موضع خود وامــی‌دارد. برعکس، تأیید 
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گســترده یــک محتــوا کاربــر را در ادامــه دادن آن تقویت 
 می‌کند و اعتیاد به لایک ســبب تداوم این روند می‌شود.

در نتیجــه، در فعالیــت کمپینــی باید این اصــل را مدنظر 
قــرار داد کــه معیار حق و باطــل در نگاه این نســل میزان 
تأییــد یا مخالفت اســت، نه اســتدلال منطقــی. در حوزه 
اینفلوئنســرها و ســلبریتی‌ها نیــز ایــن مســئله صــادق 
اســت. البته موارد معــدودی از اکانت‌ها وجــود دارند که 
سازمانی‌اند و توســط نیروهای اطلاعاتی یا رسانه‌ای اداره 
می‌شــوند؛ چنین اکانت‌هایی تحت تأثیــر قرار نمی‌گیرند، 
امــا عمــوم مخاطبان—که همــان نوجوانــان و جوانان 
 جامعه‌اند—کامــاً در معرض تأثیر این شــیوه هســتند.

بنابراین، برای اثرگذاری بر این نســل، نیــازی به حجم زیاد 
محتوا یا ارائه فکت‌های ســنگین نیست؛ بلکه کافی است 
بتوانیــد میزان تأییــد و مخالفت را مدیریــت کنید و زمان 
ورود به موضوع را درست تشخیص دهید. با این دو عامل، 
 حتی می‌توان سرســخت‌ترین اکانت‌ها را نیــز کنترل کرد.

تــا اینجا بحث مخاطب‌شناســی نســل زد در شــبکه‌های 
اجتماعی به جمع‌بندی می‌رســد. گفتیم که برای رساندن 
پیــام به‌درســتی بــه مخاطــب، ســه بخــش از پــازل باید 
تکمیل شــود: نخســت تولید پیام مناســب، دوم بســتر 
رســانش پیام—که در بحث ما شــبکه ایکس اســت—و 
ویژگی‌هــای  شــامل  مخاطــب  دقیــق  شــناخت  ســوم 
او. شــبکه‌ای  رفتــار  و  تــوده‌ای  رفتــار  علایــق،   فــردی، 

ســپس به ویژگی‌های فردی و جمعی نسل زد پرداختیم، 
اینکــه چگونــه اندیشــه و رفتارشــان در شــبکه اجتماعی 
شــکل می‌گیــرد و چــه عواملــی تعییــن می‌کنــد که یک 
محتــوا را تأیید یا رد کننــد. در پایان نیز بررســی کردیم که 
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چگونــه می‌توان به‌صورت فــردی یا گروهی با این نســل 
 مواجــه شــد و پیام را بــه نحو مؤثر بــه آنان انتقــال داد.
امیــد اســت ایــن مباحــث بــرای شــما ســودمند بــوده 
باشــد. بــار دیگر تأکیــد می‌کنم کــه مطالب مطرح‌شــده 
یــا  جغرافیایــی  اجتماعــی،  طبقه‌بندی‌هــای  از  فــارغ 
فرهنگــی اســت؛ زیــرا نســل زد، نســلی جهانــی اســت، 
حتــی اگــر در دو ســوی جهــان زندگــی کننــد. بنابرایــن 
نحــوه تعامــل با آنــان نیــز ماهیتــی یکســان دارد. امید 
کــه بتوانیــم بــا این نســل تعاملاتــی مؤثــر برقــرار کنیم 
 و آثــار آن را در جامعــه حقیقــی نیــز مشــاهده نماییــم.

ان‌شاءالله موفق باشید.
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